
از او خیلی سخت است! کارگر کم کار کند، 
مــی تــوان کــار را جلو بــرد و کــم کــم لـــودش را 
بالا برد اما اگر بنشیند به کارگیری او خیلی 
ــت! مــا اینجا کــارگــاه جوشکاری  سخت اس
داشتیم، بعضی وقت ها می رفتم و با آنها 
شــوخــی مــی کــردم. می گفتم حــداقــل اینجا 
را آب و جــارو کنید، بلکه مشتری آمــد! آخر 
بین قدیمی ها مرسوم بــود جلوی دکــان و 
مغازه ها را صبح به صبح آب می پاشیدند تا 
مشتری بیاید! شرایط را که دیدم با توجه به 
شناختی که از صنایع استان داشتم رفتم 
 بــرای اینکه 

ً
و از بیرون پــروژه گرفتم. صرفا

حداقل کارگران مشغول شوند. مهندس 
زمــانــلــو آن مــوقــع مــدیــرعــامــل ریخته گری 
تراکتورسازی بود. کوره خشک کن ماهیچه 
را از آنها گرفتم و آوردم. حدود 18 متر طول 
ــه گــرفــتــم و در  ــراض ــا پـــرس ق کـــوره بـــود. 2 ت
اینجا تولید کردیم. همچنین دو کوره ذوب 
گرفتیم و درست کردیم. آن موقع تکنولوژی 
lost foam )نوعی روش ریخته گری( را تازه 
به ریخته گری تراکتورسازی آورده بودند. از 
درجــه ماهیچه آنها گرفتیم و اینجا آوردیــم 
و تولید کــردیــم. از جــهــاد خودکفایی 2، 3 
ــرای ماشین کاری داشتند آنها را  ــوره ب تــا ک
گرفتیم. با این کارها سعی کردیم تا کارگران 
بیکار ننشینند. از آن  طرف آقای مهندس 
تجریشی با توجه به پتانسیل ها و روابطی که 
با وزارت نفت دارند، توانستند پروژه پمپ 
بــرای مجموعه بگیرند. وقتی پمپ ها وارد 
مجموعه شد، کارهای جانبی را کم کردیم 
و کــم کــم بـــه صـــورت تخصصی روی پمپ  

تمرکز کردیم. 
سال 84 و 85، فقط فکرمان این بود که 

پروژه های قبلی را تحویل بدهیم! پروژه ای که 4 سال قبل گرفته 
بودند، پیش پرداخت اش را خورده  بودند، اما طرف قرارداد پتکو 
بــود! تعهد تحویل آن هــا، الان به عهده من بــود. دو سال سعی 
کردیم تا پروژه ها را تحویل بدهیم. بعد از آن در اواخر سال 85 و از 
اوایل سال 86 پروژه های جدید آمدند. پمپ های پتروشیمی رازی 
آمدند! اولین بار پروژه پمپ 400-400 بود که از پایه در اینجا طراحی 
و ساخته شد که الآن در پتروشیمی رازی کــار می کنند. قــرارداد 
طراحی 10 تیپ پمپ از خانواده OH2 را از سازمان گسترش گرفتیم. 
بدین ترتیب از پتاس 8 تا پمپ را گرفتیم. پتاس در خور و بیابانک 
است که آب دریا را که 80 درصد شوری دارد، می گیرند و به مخزن ها 
می زنند. مخزن ها هم که انگار یک مزرعه یا یک شــوره زار است. 
آب آن تبخیر می شود و از نمک آن در مجتمع های پتروشیمی 
استفاده می کنند. پمپ های اینها خاص است چون در شورآبه 
کار می کند و خورندگی در آنجا فوق العاده بالا است! جنس این 
 
ً
پمپ ها چدن نایرزیست بود؛ چدنی که نیکل زیادی دارد، تقریبا

16درصد نیکل دارد. آن موقع در ایران کمتر افرادی می توانستند 
آنها را ریخته گری کنند. یک ریخته گری به نام سدید در تهران بود که 
به آن ها دادیم و برایمان ریخته گری آن را انجام دادند که به لطف 
خدا بدون هیچ مشکلی تا امروز کار می کنند. تازه بعد از 14 سال 

بهشان یدکی دادیم. 

اولین پروژه های فرایندی 
پـــروژه تأمین پــمــپ هــای پــالایــشــگــاه شــازنــد اراک اولــیــن پــروژه 
فرایندی پتکو بود. پروژه احداثی و فرایندی حساسیت های زیادی 
دارد یعنی شما تک پمپ یا پمپ جایگزینی تولید نمی کنید. قرار 
است پمپ های یک فرایند را که باید در کنار هم کار کند، بدهید 
و این حساسیت های زیادی دارد. تا آن زمان هیچ شرکت ایرانی 
جرأت گرفتن چنین پروژه ای را نداشت. بعد از پروژه شازند اراک، 
پمپ های پــروژه پالایشگاه لاوان را گرفتیم که آن هم یک پروژه 
فرایندی بود. پروژه شازند اراک و لاوان از نظر زمانی نزدیک به هم 
 سال های 

ً
 همزمان دادیم. حدودا

ً
بودند و پمپ هایشان را تقریبا

1386، 1387 بود که برای هر کدام از اینها حدود 50، 60 پمپ دادیم. 
منتها، آنچه مهم بود بحث فرایندی بودن پروژه ها بود که اینها 
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پیش مقدمه شدند برای گرفتن پمپ های 
پالایشگاه »ستاره خلیج فارس.« 

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 
ــارس«، افتخار  پالایشگاه »ســتــاره خلیج فـ
صنعت »ایـــران« اســت. آنجا باور ها شکل 
گرفتند و به وقــوع پیوستند. باید دستان 
ــن ایـــده را آورده بـــود، بوسید.  کسی کــه ای
 ، دیدگاهی را به صنعت ایران داد که با افتخار
امروز می توانیم پروژه های بزرگ تر در حوزه 
نفت و انرژی را در داخل طراحی و بهره برداری 
کنیم. آن زمان مدیرعامل پالایشگاه ستاره 
مهندس آذرمــگــیــن بــود. یکی از مدیرانی 
که در بومی سازی پالایشگاه ستاره خلیج 
فارس نقش بسزایی داشت. چنین فردی 
در آن زمان بسیار کم پیدا می شد. مدیری 
بــود ریسک پذیر و در عین حــال بــاســواد. 
چنین نــبــود کــه هــمــیــن طــوری بگوید باید 
داخلی سازی شــود. از روی علم و شناختی 
که داشت می گفت این می تواند در ایران، 
تولید  شود. به همت و تلاش مدیرانی مثل 
مهندس آذرمگین بود که پای شرکت های 

ایرانی به حوزه نفت باز شد. 
فکر می کنم سال 1389 یا 1388 بود که 
ح  مقدمات قرار داد با پالایشگاه ستاره مطر
شد. از آن زمان تا همین 3  سال قبل، ما به 
ستاره خلیج فارس پمپ می دادیم. همین 
الان هــم بــه آنها قطعات یدکی می دهیم. 
تعداد 496 پمپ پالایشگاه ستاره خلیج 
ــا از  ــپ ه ــم ــا داده ایــــــــم. ایــــن پ فـــــارس را مـ
ــرای مثال  خــانــواده هــای متفاوتی بــودنــد. ب
پمپ های عمودی بودند که دِبی )ورودی( 
آنها در حدود 18500 متر مکعب در ساعت 

بود، پمپ های آب دریا  که برای خنک کاری پالایشگاه استفاده 
 . می شد، پمپ های آتش نشانی و چند نوع پمپ دیگر

در ایــن پــروژه با مــدیــران و کارشناسان پالایشگاه جلسات 
ماهیانه داشتیم. می آمدند به کارخانه و بسته  به  بسته پیشرفت 
پروژه ها را کنترل می کردند. در یکی از این جلسات نوبت به پروژه 
پمپ EQ30 رسید. پمپ های EQ30 را به درخواست کارفرما قرار 
شده بود از شرکت روهرپمپ آلمان تأمین کنیم. زمانی بود که 
تحریم ها تازه شروع شده بود. شرکت رُوهرپمپ نتوانسته بود 
برای این پمپ ها مجوز بگیرد و برای همین ساخت آنها را هنوز 
شروع نکرده بود. به کارشناسان توضیح دادیــم که آلمان فعلًا 
تولید این پمپ ها را شروع نکرده است. آقای مهندس آذرمگین 
هم در جلسه بــودنــد. وســط جلسه من گفتم که اجــازه بدهید 
تا ما خــودمــان آنها را نیز بسازیم. ایــن جسارت برمی گشت به 
 در سال 86 یا 

ً
شناختی که من از این پمپ ها داشتم. من تقریبا

85 برای بازدید از شرکت ترمومکانیکا به ایتالیا رفته بودم. در آنجا 
پمپ های بزرگی را دیدم که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس 
می ساختند که جنس شان از ورق بود. با ایده ای که از آنجا گرفته 
بودم مطمئن بودم که می توانیم این پمپ ها را هم به همان روش 
بسازیم. همان طوری که قبلًا هم گفتم آقای مهندس آذرمگین 
انسان پردل  و جرأت و در عین حال باسوادی است. گفت مگر 
می توانید. من اطمینان دادم که توانایی طراحی و ساخت آنها 
را داریــم. پمپ های EQ30 از خــانــواده پمپ های عمودی بودند 
که خیلی بــزرگ بودندو نزدیک 12 متر ارتفاع داشتند. مهندس 
آذرمگین گفتند که صورتجلسه کنید و سه عدد از این پمپ ها را تا 
یک سال به ما تحویل دهید. با وجود تمام مخالفت هایی که هم 
در داخل خود پتکو و هم در میان مهندسان ستاره بود، من تأکید 
کردم که ما می توانیم بسازیم. طبق صورتجلسه قرار شد تا ما 3 
عدد از این پمپ ها را در عرض یک سال تحویل دهیم. ساخت 
این پمپ چالش های زیــادی داشــت. به عنوان نمونه تنها برای 
مدل سازی آن 6 ماه زمان لازم بود. با خلاقیت و نبوغ مهندسان 
جوان مان در عرض دو، سه ماه مدلسازی آن تمام شد و پمپ ها را 
زودتر از موعد مقرر فرستادیم برای نصب. یک سال بعد از ما روهر 
مجوزهایش را گرفت و ساخت آنها را شروع کرد. حالا چند سال 
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